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 فرمانده نیروی انتظامی آستارا 
در گفت وگو با »شهروند« فاش کرد

جزییات کشف 1000 فشنگ 
شهروند|  مأمــوران پلیس آســتار ا 1000 
فشنگ اســلحه شــکاری را از کیف دومسافر 
اتوبوس کشــف کردند. این دونفر که از تبریز به 
رشت می رفتند، درحالی که فشنگ ها را درون 
یک کیف جاســازی کرده بودند، هنگام ورود به 

آستارا لو رفتند و دستگیر شدند. 
دو روز پیش مأموران ایستگاه بازرسی سه راه 
قلعه، هنگام کنترل محــور مواصلاتی اردبیل- 
آستارا، به یک اتوبوس مسافری که از مسیر استان 
اردبیل به سمت اســتان گیلان درحرکت بود، 
مشکوک شدند. آنها دستور توقف این اتوبوس 
را دادند و پس از ایستادن این اتوبوس به بررسی 
داخل آن پرداختند. پس از بازرسی  این اتوبوس، 
مأموران این ایستگاه پس از بازرسی از دومسافر 
مقداری فشنگ اسلحه را که به  طرز ماهرانه ای 
در داخل یک کیف جاسازی کرده بودند، کشف و 
ضبط کردند. در بررسی ها مشخص شد که مقدار 
فشنگ های کشف شده، 1000 عدد است که  در 
این رابطه 2نفر که اهل استان آذربایجان شرقی 
بودند، دســتگیر و به مراجع قضائی شهرستان 
معرفی شــدند. علاوه بر دستگیری متخلفان، 
اتوبوس تا زمان تکمیل و ســیر مراحل قانونی 

پرونده فوق نیز، توقیف شده است.
در ادامه ســرهنگ رســول عزیزی فرمانده 
نیــروی انتظامــی آســتارا در گفت وگــو با 
»شــهروند« دراین رابطه گفت: »دربررسی ها 
و تحقیقات انجام شــده مشــخص شد که این 
فشنگ ها مربوط به اسلحه های شکاری کوچک 
است که به وســیله آن حیوانات کوچک مانند 
پرندگان را شــکار می کنند. فشنگ ها خیلی 
حرفه ای درون یک ساک جاسازی شده بود که 
با مظنون شدن و هوشــیاری مأموران ایستگاه 
کشف شــد. فشــنگ ها مجوز حمل نداشت و 
دونفری که این فشــنگ ها را درون یک کیف 
جاسازی کرده بودند، نیز اهل آذربایجان شرقی 
بودند و از رشــت به سمت آســتارا می رفتند. 
درحال حاضر نیز مأمــوران درحال تحقیق از 
دومتهم دستگیرشده، هستند تا زوایای پنهان 

این موضوع مشخص شود.«

 بیمار یزدی پس از مرگ
 زندگی را هدیه کرد

شهروند| عضو بدن بیمار62ساله بعد از تأیید 
مرگ مغزی به بیمار نیازمند اهدا شــد. اعضای 
بیمار یزدی به نام »محمد حیدری  بندرآبادی« 
62ســاله که در اثر عارضه مغزی دربخش ویژه 
بیمارستان شهیدصدوقی بســتری بود، بعد از 
تأیید مرگ مغزی و کســب رضایت خانواده به 
بیمار نیازمند اهدا شــد. کبد مرحوم حیدری 
بندرآبادی، جهت پیوند به بیمارســتان نمازی 
شیراز منتقل شد. گفتنی است؛ این عمل اهدای 
عضو بیست ودومین اهدای زندگی مردم استان 
یزد از ابتدای امســال تاکنون بوده که نشــان از 

روحیه انسان دوستانه مردم دارالعباده یزد است. 

رئیس پلیس فدرال آلمان وارد 
سیستان وبلوچستان شد

باشــگاه خبرنــگاران|  رئیــس پلیس 
فدرال آلمــان به منظــور بازدیــد از مرزهای 
سیستان وبلوچســتان با کشــور همجوار وارد 
استان شــد.  رئیس پلیس فدرال آلمان درسفر 
یک روزه به استان ضمن ملاقات های دوجانبه با 
مسئولان انتظامی و مرزبانی سیستان وبلوچستان 
از مرزهای این اســتان با کشــورهای همسایه 
دیدن می کند. سردار رحیمی فرمانده انتظامی 
سیستان وبلوچستان گفت: این سفر در راستای 
ارتباط دوجانبه پلیس 2 کشــور ایران و آلمان 
صورت گرفته که این استان یکی ازمقاصد سفر 
رئیس پلیس فدرال آلمان پیش بینی شده است. 
سیستان وبلوچســتان 1100کیلومتــر مرز با 
کشورهای پاکستان و افغانستان و ۳00کیلومتر 
مرز آبی با دریای عمان دارد و به دلیل قرارگرفتن 
درموقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی 
برخوردار اســت به ویژه بندر چابهــار که تنها 
بندر اقیانوســی ایران و آسان ترین و بهترین راه 
دسترسی کشورهای آســیای میانه به آب های 

آزاد است. 

آژیرذره بين

 کلاهبرداری با ۲۳ هزار شاکی 
در ایلام 

شهروند| مردی کــه از طریق فضای مجازی 
بیش از 6 میلیارد ریال از 2۳ هزار نفر کلاهبرداری 
کرده بود در شهرســتان چرداول دستگیر شد. 
به دنبال وقوع چندین کلاهبــرداری پیامکی از 
شهروندان در شهرســتان چرداول، کارشناسان 
پلیس آن شهرســتان موضوع را در دســتور کار 
خود قرار دادند. بررسی های اولیه پلیس مشخص 
کرد که متهم با ارسال پیامکی با این مضمون که 
»شما برنده قرعه کشی شده اید و نیاز است برای 
دریافت جایزه مبلغی را به حساب واریز کنید.« از 
طعمه های خود کلاهبرداری می کرد. با اشــراف 
اطلاعاتــی پلیس، متهم در یکــی از بخش های 
شهرستان چرداول شناسایی، دستگیر و تحویل 
مرجع قضائی شد. تحقیقات پلیس نشان می دهد 
این فرد به همین شیوه در سه استان بزرگ کشور 
اقدام به کلاهبرداری پیامکــی از مردم می کرده 
اســت. متهم تاکنون از 2۳ هزار نفر و در مجموع 
بیش از 6 میلیارد ریال به همین شیوه کلاهبرداری 

کرده است. 

جزییات تیراندازی در جمعه بازار ایرانشهر

  مرد شرور دستگیر 
و در شهر  گردانده شد

فارس| مرد مسلح که در جمعه بازار ایرانشهر 
دســت به تیراندازی زده بود پس از دســتگیری 
در شهر گردانده شــد.  در پی وقوع تیراندازی در 
جمعه بازار شهرستان ایرانشهر، بررسی موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار 
گرفت.  با توجه به حضور ماموران یگان امداد در 
محل وقوع حادثه، بلافاصلــه ماموران وارد عمل 
شدند و عامل تیراندازی را درحالی که یک قبضه 
کلت کمری در دست داشــت و درحال فرار بود، 

شناسایی کردند. 
پس از مدتی تعقیب و گریــز ماموران وی را به 
همراه سلاح کمری دســتگیر کردند. این شرور 
سابقه دار، در این تیراندازی دو نفر از شهروندان را 
از ناحیه پا زخمی کرده بود که فرد دستگیرشده 
با هماهنگی مراجع قضائی برای عبرت دیگران، در 

سطح شهر گردانده شد. 

نجات ۶ کوهنورد حادثه دیده در 
ارتفاعات گرین نهاوند

شهروند|  تیم های امداد و نجات نهاوند برای 
نجات 6 کوهنورد حادثه دیده در ارتفاعات گرین 
نهاوند 8 ســاعت عملیات انجام دادند. ســاعت 
5۳: 1۳ بعدازظهر جمعه 2۴ دی ماه طی تماس 
پلیس 110 مبنی بر ســقوط یــک کوهنورد در 
دره ارتفاعــات گریــن نهاوند و مفقود شــدن و 
احتمال سرمازدگی این کوهنورد و گرفتار شدن 
5 کوهنورد دیگر، تیم های مختلف امداد و نجات 

نهاوند فراخوانده شدند. 
تیم حرفه ای مشــترک هیــأت کوهنوردی و 
جمعیت هلال احمر نهاوند، تیم محلی روستای 
وراینه و تیم تدارک و پشــتیبانی هلال احمر به 
همراه تیم دوم کوهنوردی حرفه ای نهاوند به محل 
حادثه اعزام شدند. در این عملیات امداد و نجات 
یک کوهنورد کرمانشاهی که بر اثر سقوط به دره 
احتمال قطع نخاع شــدن داشت، توسط بالگرد 
امداد هوایی به بیمارستان بعثت همدان منتقل 

شد. 
رئیس جمعیــت هلال احمر نهاونــد با اعلام 
این خبر گفت: در ادامه عملیــات امداد و نجات 
2 کوهنورد گرفتار در یخچال توســط تیم امداد 
و نجات کوهستان اســتان از یخچال های مسیر 
رهاسازی و ۳ کوهنورد دیگر گرفتار در ارتفاعات 
غار قوش گرین توســط تیم امــداد کوهنوردان 

حرفه ای نهاوند به پناهگاه منتقل شدند. 
شــهبازی تصریــح کرد: بعــد از رهاســازی 
کوهنوردان و انتقال آنها به پناهگاه، تیم دوم امداد 
حرفه ای شهرستان نهاوند به پناهگاه اعزام شد و 7 
کوهنورد حادثه دیده را به همراه سایر همراهان به 

شهر نهاوند انتقال دادند. 
وی با بیــان این که این حادثه بــرای تیم های 
کوهنوردی کرمانشاه و نهاوند پیش آمده است، 
گفت: حال عمومی کوهنوردان منتقل شــده به 
شــهر نهاوند رضایت بخش گزارش شده است. 
 وی گفت: عملیات تیم های امداد و نجات ساعت 
20: 22 روز جمعه 2۴ دی ماه بعد از گذشــت 8 

ساعت با موفقیت به پایان رسید. 
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پدر ستایش: قصاص می خواهیم
از تأیید حکم قصاص امیرحسین توسط 

دیوان  عالی اطلاع دارید؟
ازهمان اول هم مشخص بود. کاری که او با دختر 

من انجام داده، مجازاتش کمتر از اعدام نیست.
یعنی بــه تأیید حکم اعــدام اطمینان 

داشتید؟
بله مطمئن بودم که حکم قصاص امیرحسین 
تأیید می شــود. وکلای دادگستری هم به ما این 
اطمینــان را دادند که دیوان  عالی کشــور حکم 

قصاص را تأیید می کند.
اینطور که از صحبت های شما پیداست، 

منتظر اجرای حکم هستید؟
بله. من بارها گفتم که هیچ صحبتی با کســی 

ندارم و خواهان اجرای حکم قصاص هستم.
دراین مدت کســی ازطــرف خانواده 

امیرحسین نزد شما آمده؟ 
نه. ما با کسی حرفی نداریم. من و همسرم فقط 
اجرای حکــم را می خواهیم. ســتایش که دیگر 
زنده نمی شــود. زندگی ما هم که نابود شــد، اما 
اجرای حکم قصاص از مرگ ســتایش های دیگر 
جلوگیری می کند. باید درس عبرتی برای دیگران 

باشد.
مادر ستایش همین نظر را دارد؟

او که حالش خیلی بد اســت. از روزی که این 
اتفاق افتاده، اعصاب و روانش به کلی به هم ریخته 
است. وقتی ستایش از پیش ما رفت، او هم حالش 
خراب شد. تا الان چندبار پیش روانپزشک رفته. 
هرشب قبل از خواب یک مشــت قرص اعصاب 

می خورد تا بتواند بخوابد. 
 پدر امیرحسین: 

همه می گویند صبور باش
از امیرحسین خبری دارید؟

۴ماه اســت که با او ملاقاتی نداشتیم. 20روز 
امین آباد تحت نظر بــود. الان هم درکانون اصلاح 

و تربیت است.
وقتی خبر تأیید حکم قصاص امیرحسین 

را شنیدید، چه در ذهن تان گذشت؟ 

قبل از هرچیز به ایــن فکر کردم که این خبر را 
چطور به همسرم اطلاع دهم. بعد از آن هم فقط به 
راهی برای گرفتن رضایت از خانواده ستایش فکر 
کردم. این چند روز همه فکر و ذکرم همین است. 
این که چطور از خانواده ســتایش رضایت بگیرم. 
کاری که امیرحسین کرده، خطای بزرگی است، 

اما با کشتن او هم مشکلی حل نمی شود.
تا الان برای گرفتن رضایــت با خانواده 

ستایش صحبت کرده اید؟
از آن روزی کــه این اتفاق افتــاده تا الان حتی 
یک جمله هم بین ما ردوبدل نشده است. چندبار 
واسطه فرســتادیم، اما فایده ای نداشت. یک بار 
دخترهایم واسطه شدند، اما خانواده ستایش حتی 
در را روی آنها باز نکرد. برادر همسرم هم چندبار 
خواست وساطت کند اما نشد. محرم امسال من 
پدر ستایش را دیدم، سلام کردم، جواب سلام من 
را هم نداد. هفته پیش هم همسرم با مادر ستایش 
به طور اتفاقــی در امامزاده خیرآبــاد همدیگر را 
دیدند. داشت دعوا می شــد. مادر ستایش حتی 
تحمل دیدن ما را هم ندارد. پدرش هم همین طور. 

البته من حال آنها را درک می کنم.
با وجودی که ما همســایه بودیم، اما چند روز 

پس از این اتفــاق خانواده ســتایش از محل ما 
رفتند. البته هنوز در خیرآباد هســتند اما محل 
زندگی شان را تغییر دادند. از اهالی محل شنیدیم 
که مادر ستایش حال و روز خوبی ندارد. وقتی هم 

که ما را می بیند، حالش خراب تر می شود.
کسی از اهالی محل برای رضایت گرفتن 

پیش قدم نشده است؟
چند ماه است که می خواهم برای عرض تسلیت 

به خانه آنها بروم، اما نمی شود. پیش نماز مسجد، 
ریش سفیدان و حتی وکیل امیرحسین می گویند 
باید صبر کرد تا پدر و مادر و ســتایش آرام شوند. 

نمی دانم هر چه خواست خدا باشد.
همسرتان با مادر ستایش صحبت نکرده 

است؟
تا الان نه. البته ما دوســت داریم تا این ارتباط 
دوباره برقرار شود. اما پدر و مادر ستایش اصلا به 
این کار راضی نیســتند. پدر ستایش وقتی من را 
درمســجد می بیند، راهش را کج می کند. با این 
شرایط چه کار می شود کرد. من حال مادر ستایش 
را می فهمم. همســر خودم هم حال و روز خوبی 
ندارد و شــب ها از خواب می پرد. گریه می کند، 
گاهی اوقات بی مقدمه شــروع به جیغ کشیدن 

می کند، عصبی شده اســت. تا آرام بخش نخورد، 
خوابش نمی برد.

اگر با پدر ستایش رودررو شوید، به او چه 
می گویید؟

نمی دانم. دوســت دارم که از قصاص پســرم 
گذشــت کند، اما او هم پدر اســت. داغدار است. 
گاهی اوقات خودم شرم دارم از این که با او رودررو 

شوم. امیدم به خداست. هرچه او بخواهد.
رضایت؛ امید آخر امیرحسین

حکم قصاص امیرحسین ازســوی دیوان  عالی 
تأیید شد. شــرایط ماده 91 هم برای او احراز نشد. 
درحال حاضر تنها راه برای تغییر حکم گذشــت 
خانواده مقتول از قصاص اســت. اینها را مجتبی  
فرح بخــش وکیل امیرحســین به »شــهروند« 
می گوید. وکیل یکی از پرونده های پرسروصدای 
جنایی چند  سال اخیر کشور درباره جزییات تأیید 
حکم قصاص ازسوی دیوان  عالی کشور می گوید:  
»براساس ماده 91 مجرمان زیر 18 سال که به کمال 
عقل و بلوغ فکری نرســیده باشند، حکم قصاص 
برای آنها صادر نمی شــود، اما با توجه به معایناتی 
که از امیرحسین انجام گرفته و تأیید روانپزشکان، 
پزشــکی قانونی مبنی بر صحت و سلامت روحی 
و روانی و نیز بلــوغ کامل فکری حکم قصاص او در 
دیوان عالی کشور تأیید شــد.« او ادامه می دهد: 
»دراین شراط اخذ رضایت خانواده ستایش آخرین 
راهکار برای خانواده امیرحسین است.« این وکیل 
دادگســتری درخصوص گرفتــن رضایت ازهم 
می گوید: »من به عنوان وکیــل متهم، اول از همه 
پیش قدم شدم تا شاید این پرونده به صلح و سازش 
ختم شود، اما تاکنون بنا به دلایلی زمینه مناسبی 
برای این کار فراهم نشده اســت. در واقع تاکنون 
شرایط روحی و روانی خانواده ستایش عملا به ما 
اجازه این کار را نمی داد. این خانواده حادثه بسیار 
تلخی را تجربه کرده اســت و نمی شود به راحتی 
درباره گذشــت ازحکم قصاص صحبت کرد.« او 
اضافه می کند: »البته با حکم اخیر دیوان عالی، دیگر 
جایی برای تردید وجود ندارد، باید تلاش کرد تا به 

نحوی رضایت خانواده مقتول جلب شود.«

پس از تأیید حکم عامل جنایت ستایش »شهروند« با پدر 
دختر 6 ساله  و امیرحسین گفت وگو کرد

 یکی قصاص می خواهد
 دیگری بخشش

  وکیل قاتل ستایش: امیرحسین شرایط احراز ماده 91 را نداشت

امیرحســین خواجوی|  ازهم دور شــدند. خیلــی دور. 
خانه هایشــان، دل هایشــان و خواسته هایشــان. یکی قصاص 
می خواهــد، دیگری بخشــش، یکــی داغدار اســت و آن یکی 
نگران آینده. همه چیز از آن یکشــنبه تلخ شــروع شد. یکشنبه 
22 فروردین 95. یک اتفاق دلخراش. یــک حادثه تکان دهنده. 
مرگ دلخراش یک دختربچه 6ســاله »ستایش قریشی« توسط 
پسر همســایه قدیمی »امیرحســین«. حادثه ای که مثل بمب 
ترکید و زندگی دو همســایه قدیمی در خیرآباد ورامین واقع در 
جنوب شرقی تهران را، ویران کرد. امیرحسین 16ساله به ستایش 
تجاوز کرد و او را با چاقو به قتل رســاند. خانواده قریشی عزادار و 
شوکه از سرنوشــت تلخ دخترک معصوم آن هم از یکی از اعضای 
خانواده همسایه قدیمی. خانواده پورجعفر هم بهت زده ازخطای 
بزرگ پسرشان. یک همسایه داغدار و یک همسایه خجل و نگران 
از آینده. دو همسایه قدیمی رودرروی یکدیگر در دادگاه محاکمه 

امیرحسین قاتل ستایش قرار گرفتند. یکی به دنبال قصاص قاتل 
دخترش و دیگری به دنبال راهی برای نجات پســرش از مجازات 
اعدام. از رودرروشــدن با هم فرار می کنند. حتی تحمل لحظه ای 
چشم در چشم شدن هم برایشان سخت است. دوهمسایه قدیمی 
که ســال ها فقط یک تیغه آجری فاصله شان بود، حالا دیوارهای 
سرد و قطوری بین شان کشیده شده اســت. سردی این دیوار تا 

عمق دل های این دوخانواده  هم نفوذ کرده است. 
ازهمان روزها فاصله این دوخانواده از هم بیشــتر و بیشتر شد. 
آنها حتی دیگر مثل قبل دیــوار به دیوار هم نیســتند. خانواده 
ســتایش از آن محل رفتند تا مجبور نباشند هر روز با پدر و مادر 
قاتل دخترشــان رودررو شــوند. خانواده امیرحسین هم کمتر 
ازخانه بیرون می آیند تا کمتر نگاه ســرزنش آمیز مردم را تحمل 

کنند. 
دادگاه ســتایش خیلی زود برگزار شــد. اعدام حکمی بود که 

دادگاه برای امیرحســین تعیین کرد. پدرستایش فقط خواهان 
اجرای ســریع حکم بود. خانواده امیرحســین از طریق وکیل به 
حکم دادگاه اعتراض کردند تا شــاید حکم قصاص امیرحســین 
را تغییر دهند، امــا چند روز پیش دیوان  عالی کشــور هم حکم 
قصاص امیرحســین را تأیید کرد تا خانــواده او ناامیدتر از قبل 

آینده را انتظار بکشند. 
حالا 9ماه از آن روز تلخ و 5روز از تأیید حکم اعدام  امیرحسین 
در دیوان  عالی کشور می گذرد. روزها و ماه های سیاه گذشتند اما 
نه از درد خانواده ستایش کم شده است و نه خانواده امیرحسین 
توانسته اند با جنایت پسرشان کنار بیایند. در این رابطه »حبیب 
پورجعفر« پدر امیرحســین، »مجتبی فرحبخش« وکیل شان و 
»شــیرآقا قریشی«، پدر ســتایش که یک پناهجوی افغان مقیم 
شهرســتان ورامین است، با »شــهروند« گفت وگو کردند که در 

ادامه می خوانید.
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